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چهره روز�

 وقتی دروازه‌بان ملی حاضر است 
روانش را حراج کند!

صابری| ماجرای خدمت ســربازی علیرضا بیرانوند خیلی وقت است که از 
یک کشمکش ورزشی ساده فراتر رفته و به قصه‌ای تلخ و عجیب درباره نسبت 

سلبریتی‌ها با جامعه تبدیل شــده است. سنگربان شــماره یک تیم ملی که 

سال‌ها با داســتان اراده‌اش و برآمدن از دل سختی‌ها برای خودش سرمایه 

اجتماعی خریده بود، مدتی است با انواع حاشــیه‌ها سر زبان‌هاست. طبق 

ادعای برخی رســانه‌ها، بیرو برای فرار از رفتن به یــک تیم نظامی، این‌بار به 

بهانه خالکوبی، دســت به دامن کمیســیون اعصاب و روان شــده تا شاید با 

برچسب اختلال روحی، کارت معافیت بگیرد یا لااقل کمی زمان برای نرفتن 

به ســربازی بخرد. این نقطه دقیقاً همان‌جایی اســت که شــگفتی جامعه را 

برمی‌انگیزد؛ بیرانوند قرار نیست مثل هزاران پسر جوان این کشور ساک به 

دوش بیندازد، پوتین خاکی بپوشد و در برجک‌های لب مرز شب را به صبح 

برســاند. خدمت ســربازی او یعنی بازی کردن در یک تیم فوتبــال، دریافت 

دســتمزد حرفه‌ای و تمرین در چمن‌های اســتاندارد، با امکاناتی که آرزوی 

میلیون‌ها جوان است. از طرفی او برخلاف قهرمانان المپیک یا مدال‌آوران 

طلای آسیایی، افتخار خاصی هم در ویترین ندارد که به حکم قانون شامل 

قانون »سرباز قهرمان« شود. با این حساب، این میزان از تلاش برای در رفتن 

از قانونی که همه تابع آن هســتند، از کجا می‌آید و چرا او خودش را متمایز از 

دیگران و فراتر از قانون می‌داند؟ به نظر می‌رسد چنین افرادی به مرور زمان 

باور می‌کنند که قوانین فقط برای مردم عادی نوشته شده و موقعیت مالی، 

شهرت و... آن‌ها را بالاتر از جامعه قرار می‌دهد. علیرضا بیرانوند زمانی با فسخ 

غیرقانونی، بعد با ماجرای عجیب مدرک دکترا و معافیت تحصیلی رفتارهایی 

دور از شــأن یک بازیکــن ملی انجــام داد و حــالا هم در 

حالی‌که مدام پست و اســتوری از وطن می‌گذارد 

حاضر نیســت مثل دیگر هموطنان به کشــورش 

در جایگاه ســرباز و البته به‌عنوان دروازه‌بان یک 

تیم نظامــی خدمت کنــد. او متوجه نیســت که 

وقتی برای یک نفع زودگذر مالی یا ورزشی 

حاضر است خودش را بیماری با مشکلات 

روانی معرفی کند، در واقع دارد شأن، عزت 

نفس و تمــام اعتبــار گذشــته‌اش را چوب 

حراج می‌زند. مردم ســقوط یک ستاره را 

در گُل‌هایی که می‌خورد نمی‌بینند؛ آن‌ها 

وقتی از قهرمان‌شان ناامید می‌شوند که 

می‌بینند او برای فرار از مســئولیت‌های 

ساده شــهروندی، به هر تدبیری چنگ 

می‌زنــد و در عیــن حــال ادعــا می‌کند 

هیچ‌وقت از رانت استفاده نکرده است. 

 
 

 

 

صابر| فهرســت تیم ملی بــرای چند بــازی دوســتانه در فیفادی 
پیش‌رو در حالی اعلام شد که به جز یکی دو بازیکن که به‌احتمال 
زیاد برای نشستن روی نیمکت، تظاهر کادر فنی به جوان‌گرایی و 
... انتخاب شدند؛ با نام‌های تکراری طرف هستیم که نمی‌توانند 
یک تغییر نســل را برای آینده فوتبال کشــور رقم بزننــد؛ تا این 
نگرانی تشــدید شــود که اگر قرار باشــد بعد از جام جهانی و در 
دیدارهای دوستانه اقدام به تغییر نسل نکنیم چه امیدی هست 
که بازیکنانــی که در میدان‌های ســاده‌تر تجربه کســب نکردند 
بتوانند در جام جهانی 2030 اتفاق مهمی را رقم بزنند؟ اساساً 
این نتیجه‌گرایی مقطعی مگر جــواب داده؟ آن‌هم وقتی که در 

جام ملت‌ها و جام جهانی با همین باتجربه‌ها نتیجه نگرفتیم. 

چه غافلگیری بزرگی!   
در این فهرست نباید منتظر غافلگیری مهمی بود؛ اساساً طی 

چند ســال اخیر تنها غافلگیری مهمی که قلعه‌نویی داشته 

همین است که هیچ کار جدیدی نمی‌کند و درست وقتی که 

همه مطمئن هستند ژنرال می‌خواهد کمی خلاقیت به خرج 

بدهد دوباره فهرستش با شــجاع، رامین و بیرو پر می‌شود. 

در پست دروازه‌بان سه گزینه همیشگی بیرانوند، حسینی و 

نیازمند هستند؛ حضور خلیفه در بازی‌های آسیایی مانع از این شد 

که این دروازه‌بان آماده و جوان فرصت کسب تجربه از روی نیمکت‌ تیم ملی 

و تماشای بازی بیرانوند از نزدیک را داشته باشد. 

مدافعان فوق خسته 
در خط دفاع، کنعانی به بهانه مصدومیت دعوت نشده اما بوی حاشیه و دلخوری 

به مشام می‌رسد. شجاع، نعمتی، زارع، آقاسی و فلاح مدافعان وسط تیم ملی 

هستند که برای جام جهانی بعدی فقط می‌شود روی زارع و فلاح حساب کرد 

و مابقی احتمالًا در کنار نوه‌ها از منزل در حال تماشای بازی‌ها باشند. در دفاع 

چپ نادری را داریم که یک در میان دعوت می‌شود و درست در مواقع حساس 

خط می‌خورد تا میلاد محمدی برگردد. از قرار معلوم احسان حاج‌صفی هم 

قرار است آن‌قدر بازی کند تا رکورد بیشترین بازی 

ملی را بــرای خودش تثبیــت کند. در دفاع راســت 

حردانی، رامین و یوسفی را داریم که فقط آریا یوسفی 

و تا حــدی صالح حردانی ســن و سال‌شــان به جام 

بعدی می‌خورد. 

هافبک‌هایی که نگران‌کننده هستند 
در پست هافبک وسط سعید عزت‌اللهی، قربانی، 

حاجــی عیــدی و نورافکــن را داریــم. قربانی در 

امارات خوب بازی نکرده، نورافکن مدام بین دفاع 

چپ و هافبک وسط تغییر پست می‌دهد و بازیکن 

با ثباتی هم نیست. عزت‌اللهی از وقتی به امارات 

رفته بالاخره بــازی باشــگاهی‌اش از تعداد بازی 

ملی‌اش کمی بیشتر شده. اما در عوض در 

پست وینگر شــرایط متفاوت است، 

محمد محبی، لیموچی، مهدی 

محبــی، محمــودی و ســورگی 

بازیکنــان خلاقی هســتند که 

به‌طــور مشــخص محمــودی و 

ســورگی بــرای نیمکت‌نشــینی و تزریق حــس جوان‌گرایی 

دعوت شدند، بازیکنانی که مشکلی با خط خوردن ندارند و کار 

ژنرال را برای بازی دادن به عناصر همیشگی راه می‌اندازند. 

خط حمله نامتقارن 
در خط حمله با بازگشت سردار زوج قدیمی تیم ملی توسط او و طارمی احیا 

می‌شــود. البته هر دو بازیکن فعلًا در لیگ امارات عملکرد خوبی ندارند اما 

به‌هرحال قابل اتکا هستند. اما در کنار این دو نفر دنیس اکرت و شهاب زاهدی 

را داشتیم. اکرت که در جام جهانی مصدوم شد و بازی نکرد؛ شناختی هم از او 

نداریم؛ اما شهاب زاهدی در لیگ ایران و ژاپن کیفیت پایینی داشته و گلزنی 

در لیگ سطح پایین مالزی و تبلیغات عجیب برخی رسانه‌ها‌ باعث حضورش 

در فهرست تیم ملی شد اما بعید است بازیکنی مناسب دیدارهای بزرگ باشد. 

غایبان بزرگ 
میلاد محمدی بعد از جدایی از پرسپولیس در لیگ درجه چندم بلاروس هم 

خوب بازی نکرده، جهانبخش که مصدوم است و جای تشکر دارد با این وضع 

دعوت نشده! سامان قدوس، کنعانی و علیپور هم وضعیت مشابه دارند. روزبه 

چشمی و قایدی در تیم‌های‌شان هم بازی نمی‌کنند. اما شاید هنوز تیم ملی دو 

غایب بزرگ و مهم داشته باشد یکی محمدجواد حسین‌نژاد که در لیگ روسیه 

عملکرد خوبی داشته و دیگری اللهیار صیادمنش که در بلژیک و لهستان آمار 

خوبی داشت اما هنوز دعوت نمی‌شود. اما فارغ از مصادیق که می‌توان روی 

آن‌ها اختلاف‌نظر داشــت آن‌چه که قطعی به‌نظر می‌رسد آن است که ژنرال 

قصدی برای جوان‌گرایی که هیچ، لااقل کاهش میانگین سنی تیم ملی ندارد 

و ترجیح می‌دهد تیمش را با چند پیشکسوت و چند ذخیره به فیفادی ببرد. 

سرمربی پیشکسوتان و ذخیره‌ها 
فهرست 26 نفره تیم ملی با حضور چند لژیونر برای فیفادی پیش‌رو اعلام شد و به وضوح در آن خبری از جوان‌گرایی واقعی نیست 

پشت پرده تلاش برای حذف تیم ملی از جام ملت‌ها
بر اساس اخبار منابعی چون خبرگزاری فارس، برخی از کشورهای منطقه 

با محوریت و هدایت عربســتان ســعودی، پروژه‌ای هدفمند را برای اعمال 

فشار بر فیفا با هدف تعلیق فوتبال ایران آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که احتمال 

نگران‌کننــده‌ای  هرچند اندک را بــرای حذف تیم ملــی از رقابت‌های جام 

ملت‌های آسیا ایجاد می‌کند. روند فعلی بسیار شبیه به سناریویی است که پیشتر 

منجر به انزوای بین‌المللی فوتبال روسیه شد. نکته قابل‌تأمل و متناقض در این 

کارزار دیپلماتیک آن است که برخی از همین کشورهای مدعی، خود در جریان 

منازعات اخیر، فعالانه در عرصه نظامی علیه خاک ایران مشارکت داشته‌اند. از 

منظر حقوقی، اساسنامه و قوانین فیفا صریحاً ناظر بر منازعات تهاجمی و تجاوز 

بلافصل نظامی است، نه صیانت از تمامیت ارضی، دفاع مشروع و پاسخ به 

مبدأ حملات دشمن؛ رفتاری که دقیقاً منطبق بر تعاریف حقوق بین‌الملل در 

کارنامه دفاعی ایران قرار می‌گیرد.با این حال، شکل‌گیری این شیطنت‌های 

رسانه‌ای و حقوقی، بار دیگر تناقض آشکار و سیاست »نابرابری ساختاری« در 

نهادهای حاکم بر ورزش جهان را روشن می‌سازد. اگر شعار پرطمطراق »عدم 

دخالت سیاست در ورزش« یک اصل لایتغیر است، چرا رژیم صهیونیستی به 

خاطر جنایات جنگی و کشــتار کودکان، یا ایالات متحده به دلیل تجاوزهای 

مکرر نظامی و حتی نقض پروتکل‌های پایه میزبانی حین جام جهانی، هرگز با 

کوچک‌ترین محدودیت یا محرومیتی مواجه نشده‌اند؟


